
جوش رخ جوش رخ تو

فرهنگستان فانتزى – 2
ــا انگار خود  ــويم. ام ــتيم بى خيال قضيه ش ما خواس
ــتان فانتزى زبان و ادب فارسى ول كن نيست. به  فرهنگس
ــراف مصوب با كلمات  ــبت هر روز يك پاراگ همين مناس
ــتان فخيمه مى سازيم تا  ــته آن فرهنگس مصوب و خجس

حساب كار دست فارسى زبانان بيايد. 
عشقم

ــق رخ تو رخ جوش زدم و تو از رخ جوش من  من از عش
هى جوش مى زنى. 

عشقم، عمرم، نفسم، به نظرم اگر جوش هاى رخ جوش 
تو روى خال رخ تو بزند، بايد اسم آن را بگذاريم خال جوش. 
ــدم و در دل گفتم كاش  ــروز تو را در خويش يار دي ام
ــت  ــار خويش با من در خويش يار بودى. كاش با تو ماس ي

و برگكى بخورم. 
عزيزم، تو نبودى و امروز دمابان خالى بود. خويش يار شلوغ 

بود و پى غذا را يا بايد به تن مى ماليدم يا منصرف مى شدم. 
تو از حال من آگاهى ندارى و با من دورآگاهى ندارى، 

افسوس. بيا دورآگاهى كنيم با هم. 
ــتى، چند وقتى است كه درونداد دستگاه  عزيزم، راس
ــتم گفت اگر از دستى  ــت كم مشكل پيدا كرده. دوس دس
ــتفاده مى كردم مشكلى پيش نمى آمد. دروندادم را كه  اس
درست كردم اميدوارم بيروندادم به مشكل نخورد. به زودى 

برايت نامه مى دهم عشقم. باى هانى.
متن بالا با استفاده از كلمات پايين سرهم بندى شده: 
رخ جوش = آكنه/ رستوران سلف سرويس = خويش يار
برگك = چيپس/ ماست و برگك = ماست و چيپس

دمابان = فلاسك/ دورآگاهى = تله پاتى
ــوت/ بيرونداد = آوت پوت (اگر اين پوت  درونداد = اين پ

درونداد است لابد آوت پوت بيرونداد است. ما نمى دانيم.) 
دستى = پرتابل/ پى غذا = دسر

از هرنظربي ضرر 

«دادا» فيلمى از ايرج قادرى

دادا گفت: «راستى  راستى اين كارت رو درست كرد.»  �
گفتم: «به پير، به پيغمبر آره.» گفت: «يعنى ميشه يه نامه 
ــه ما بنويسه تو يه فيلم، بازى كنيم.» گفتم: «به كى  واس
بنويسه؟» گفت: «به ايرج خان.» ايرج قادرى را مى گفت. آن 
ــق ايرج قادرى بود. 50  وقت ها هنوز زنده بود. «دادا» عاش
بار فيلم «دادا» را ديده بود. اين اسم را بچه هاى جبهه روى 
ــته بودند. وقتى از جبهه مى آمد مرخصى، همه  او گذاش
ــرد و از خاطرات جنگ برايمان  ما را دورش جمع مى ك
مى گفت. البته خاطراتش بيشتر شبيه روياهايى بود كه او 
دوست داشت اتفاق بيفتد. اما حرف هايش آنقدر جذاب و 
زيبا بود كه هيچ كدام از ما دلمان نمى آمد كه توى ذوقش 
بزنيم. جذاب ترين بخش حرف هايش زمانى بود كه فيلم 
دادا را تعريف مى كرد. حتى تيتراژ و اسامى عوامل فيلم 
ــت داشتم كه  را با آهنگ مى گفت. من آن جايى را دوس
مى گفت، «دادا فيلمى از ايرج قادرى.» نمى دانم فيلم چند 
دقيقه بود اما مطمئنم زمان روايت او از زمان فيلم بيشتر 
ــود. با اينكه ريزه ميزه و لاغر و نحيف بود، خودش را در  ب
ــى از خودش توى جبهه  هيبت دادا مى ديد. حتى عكس
ــنگ هاى  گرفته بود كه مثل قهرمان فيلم بود. قطار فش
ــينه اش را جلو داده  تيربار را به دور خودش پيچيده و س
و تيربار را مثل بيل روى شانه اش گذاشته بود. سنگينى 
تيربار را مى شد از قامت خميده و گره ابروهاى او فهميد. 
گفتم: «خالى بنديه؟» گفت: «مگه كورى، تيربار  ام. ژ. آ 3 
رو نمى بينى!» گفتم: «آدمم كشتى؟» سكوت كرد و حرف 
را عوض كرد. دوباره گفتم: «آدمم كشتى؟» گفت: «آدم؟» 
گفتم: «آره، وقتى آدم تيربارچى باشه بايد خيليا رو كشته 
باشه.» لحظه اى با واقعيت تيربارى كه روى دوشش بود 
روبه رو شده بود. مثل آقارحيم، شوهرخواهرم كه جانباز 
ــم به  ــود، مى گفت: «وقتى پام رفت رو مين، تو يه چش ب
ــد. پام افتاده بود آن طرف تر  ــقه ش هم زدن زندگيم دوش
ــه. اولين حرفى كه قبل از  ــد اين پاى من و باورم نمى ش
ــده. نمى دانم پام را براى  ــى زدم اين بود، پام رو ب بيهوش
ــتم. اون كه ديگر به درد نمى خورد. تا اون  چى مى خواس
موقع فكر مى كردم امكان نداره اتفاقى واسه من بيفته.» 
ــده بود. مى دونستم  مى گفت: «تموم تنم خيس عرق ش
فشارم اومده پايين، وهم مى ديدم. مى ديدم دارم فوتبال 
بازى مى كنم، بازى هنوز شروع نشده بود و داشتم با توپ، 
ــى مى زدم و خودم رو گرم مى كردم. بعد همونجور  روپاي
كه افتاده بودم يادم افتاد ديگه پا ندارم. ته حلقم تلخ تلخ، 
مثل زهرمار شد.» گفتم: «دادا، جون من راستش رو بگو... 
آدمم كشتى؟» باز مى خواست از زيرش در برود. موضوع 
را كشاند به فيلم دادا. وسوسه شده بودم واقعيت را از زير 
زبانش بكشم. گفتم: «آدمم كشتى؟» گفت: «گير دادى ها.» 
گفتم: «جون ايرج خان.» گفت: «نمى دونم، شايد.» داشتم 
هلش مى دادم تو شكاف واقعيت. جايى كه خودم بيشتر از 
هركس ديگرى مى ترسيدم با آن روبه رو شوم. براى همين 
انگار از در تنگا قرار دادن او لذت موذيانه اى مى بردم. لذتى 
مثل هيجان يك رابطه. گفتم: «به خدا به كسى نميگم.» 
گفت: «مردونه.» گفتم: «مردونه.» گفت: «عراقى ها حمله 
ــور و ملخ مى اومدن. ترس تو  ــرده بودند. نامردا مثل م ك
چشماشون نبود. من تيربارچى بودم. تازه تيربار رو تحويل 
ــه بودم. فرمانده داد زد: تيربارچى، تيربارچى كدوم  گرفت
گورى هستى... ته سنگر قايم شده بودم... قسم خوردى 
ــى نگى ها.» گفتم: «به جون مادرم، بين خودمونه  به كس
ــود رو زمين،  ــدم. تيربار افتاده ب ــط.» گفت: «مى لرزي فق
ــدى.  ــنگر و گفت، تيربارچى قايم ش فرمانده اومد دم س
ــنگ توش گير كرده.» گفت: «پاشو پاشو  گفتم، نه آقا فش
دارن خاكريز رو مى گيرن.» تيربار رو برداشتم. اومدم بالاى 
خاكريز. خيلى سنگين بود. سه پايه اش را گذاشتم روى 
خاكريز. تا حالا با تيربار تيراندازى نكرده بودم. فقط يه بار 
باهاش عكس گرفته بودم. دستم مى لرزيد. عراقى ها پشت 
ــون را عوض مى كردن  تپه هاى كوچكى بودن، هى جاش
ــتخاره مى كنى؟  ــو مى اومدن. فرمانده داد زد، اس و جل
دستم رفت روى ماشه. چون تيربار رو شل گرفته بودم 
چرخيد طرف بچه هاى خودمون. اگه فرمانده خودش 
را نينداخته بود آن طرف خاكريز، حتما كشته مى شد. 
بلند شد با لگد زد توى پهلوم و گفت، با مايى يا با اونا! 
تيربار را ازم گرفت و داد به عبداللهى. چون ديگه اسلحه 
نداشتم رفتم توى سنگر، مرد خوبى بود فرمانده مون. نه 
اضافه خدمت داد نه بازداشتى. فقط تيربار رو ازم گرفت. 
ــم: «مردونه.»  ــى نميگى ها مردونه.» گفت گفتى به كس
ــتى؟» دوباره سكوت كرد.  ــى رو نكش گفتم: «پس كس
بعد گفت: «گند زدى به حال ما امروز.» خودم هم حال 
ــتم و از اينكه اينقدر بى خودى كنجكاوى  خوبى نداش
ــت خودم عصبانى بودم. ته گلويم تلخ بود  كردم از دس
ــرف را عوض كردم: «دفتر ايرج قادرى  مثل زهرمار، ح
ــدى؟» گفت: «صد بار رفتم. هر بار ميرم، ميگه باز  رو بل
ــاره گفت: «واقعا نامه آقابيك  ــد.» خنديد و دوب دادا اوم
ــه؟» گفتم: «ضرر كه نداره.» گفت: «ميگن  كارى مى كن
ــته واسه خدا كه زن ابرام آقا بچه دار بشه.»  يه نامه نوش
گفتم: «شنيدم.» گفت: «جاى خواهرى خيلى خوشگله.» 
ــد، گفتم:  ــه و كنايه مى زن ــتم گوش با اينكه مى دانس
ــگلى چه ربطى به بچه دار شدن و نشدن داره.»  «خوش

گفت: «هيچى، الكى گفتم.»
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كارتون خواب

 پوريا عالمى
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ــر 92 كار اجرايى چهارمين  ــنبه 17 تي شـرق: پايگاه ادبى نارنج اعلام كرد: دوش
دوسالانه داستان كوتاه نارنج در محل كارگاه داستان باران به طور رسمى آغاز شد. 
اين دوره از دوسالانه داستان كوتاه نارنج به صورت ملى و مراسم اختتاميه آن هم 
در اواخر مهرماه برگزار مى شود. علاقه مندان داستان جهت اطلاع بيشتر درباره اين 
جايزه ادبى و نحوه شركت در آن مى توانند به سايت رسمى اين دوسالانه به آدرس 
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پيرمرد قصه هاى خوب
ــب ها و روزهايمان  عسـل عباسـيان: يكى بود يكى نبود، قصه گوهايى بودند كه براى كودكى ما قصه گفتند و ش
ــل  ــه نس ــعور و كلمه كردند. يكى از آنها «مهدى آذريزدى» بود كه لااقل در حافظه كودكان س ــعر و ش را پر از ش
به خوبى پررنگ است و با «قصه هاى خوب براى بچه هاى خوب» خيلى ها را از كودكى با اعجاز كلمات آشنا كرده. 

ــت  ــاهى» اس ــنامه، نامش «مهدى آذرخرمش او كه در شناس
ــت جلد قرآن تحرير كرده،  به روايت صحيحى كه پدرش پش
ــده و انگار در  ــى به دنيا آم ــال 1300 شمس روز دوم پنجه س
طالعش قصه گويى قرار داشته چرا كه بيش از نيم قرن، روايتگر 
ــر مى دادند. از  ــتان هايى بوده كه كودكى را معنايى ديگ داس
ــنونده  ــت، چه ش آن روز تا امروز ادبيات كودكان، وامدار اوس
«كليله ودمنه» بوده باشيد و چه «مرزبان نامه» را براى كودكانتان 
خوانده باشيد. چهارسال است كه آذريزدى، لب هايش از گفتن 
ــتن باز مانده و ديگر قصه نمى گويد اما  و دست هايش از نوش
ــى اش يا خواندن آن در گوش  هربار يادآورى قصه هاى قديم
كودكان نسل بعد، زنده كننده ياد اوست. در روزهايى كه با نام 
پيرمرد قصه هاى خوب گره خورده، از اهالى هنر خواسته ايم، 

«آذريزدى» خودشان را به تصوير بكشند: 

هوشنگ مرادى كرمانى  نويسنده 
اتفاق مهمى كه «مهدى آذريزدى» در كارنامه اش دارد اين است كه او تعداد زيادى از كودكان و نوجوانان و  

حتى جوان ها را با ادبيات كهن ما به نحوى دل انگيز آشنا كرد. قبل از او هم بودند كسانى كه مى خواستند، 
افرادى را كه با زبان كهن فارسى آشنا نيستند، با شيوه ساده نويسى با ادبيات سنتى و كلاسيك آشنا كنند اما 
تصور نمى كنم كسى مثل «آذريزدى» در اين زمينه موفق بوده باشد. او داستان هاى گذشتگان را براى كودكان بازگو كرد و اين اتفاقى 
است كه در همه جاى دنيا رخ مى دهد اما در ايران پيش از «آذريزدى» كسى چنين نكرده بود. به قول «باستانى پاريزى» ما هر دو بچه 
ريگ وشن كويريم اما نه به خاطر همشهرى بودن بلكه به خاطر جايگاه والاى «آذريزدى» بايد بگويم او يكى از پايه هاى ادبيات داستانى 
ايران است كه توانست داستان هاى كلاسيك را از زبان سخت به زبانى شيرين تبديل كند. هميشه به همه سفارش مى كنم كه خوب 
است كودكان نسل امروز را هم با «قصه هاى خوب، براى بچه هاى خوب» آشنا كنيم.  «آذريزدى» هميشه خاطره اى تعريف مى كرد 
و مى گفت كه يك بار در يزد مى رفتم كه ديدم گروهى جوان در حال جشن و پايكوبى هستند، يكى از جوان ها دست مرا گرفت و 
رو به جمع گفت اين آقا «قصه هاى مجيد براى بچه هاى خوب» را نوشته و همه كف زدند و من ديگر نگفتم كه اين دوتا كتاب با 
هم تفاوت دارند و با خنده مى گفت كه آن روز به جاى تو هم، براى من دست زدند. من و «مهدى آذريزدى» هر دو فرزند كويريم و 
رنج كشيده. معتقدم او كار مهمى در ادبيات ايران كرد. خصوصا در بازنويسى ها و ساده سازى ادبيات گذشته براى نسل امروز. خيلى 
از ما آشنايى با «كليله ودمنه»، «مرزبان نامه» و «قصه هاى قرآن» را مديون قلم شيرين و جذاب او هستيم. با اينكه امروز ديگر نيست تا 

باز هم بنويسد، اما همچنان در زمينه بازنويسى قصه هاى كهن براى كودكان، بى اغراق يكه تاز است. 

محمد صالح علاء  گوينده و نويسنده 
فكر مى كنم «آذريزدى» چند كار بزرگ كرد. نخست اينكه تا قبل از او و حتى بعد از او، بچه ها در قصه ها تنها  

با قيافه اشيا آشنا مى شدند. «آذريزدى» بچه ها را با جان كائنات آشنا كرد. به طور مثال، يك گربه اى كه در يك 
خانه زندگى مى كند و اشيايى نظير تلويزيون را مى بيند، از جانشان هيچ با خبر نيست و تنها آنها را مى بيند 
بى اينكه بداند آنها در ذات چه هستند. «آذريزدى» بچه ها را با جان قصه ها و كلمات آشنا كرد. كتاب هايى كه براى تدريس دانشگاهى 
بودند را براى بچه هاى دبستانى بازگويى كرد. حاكميت گسترده اى به فرهنگ كودك داد و مجموعه آثار او توانست در بين بچه هاى 
ايرانى، نادانى را از پا درآورد و براى اين كار عمرش را گذاشت. معمولا همه ما وقتى براى كودكان قصه مى نويسيم، همه شتابزده و 
بى صبريم اما «آذريزدى» با صبورى و بردبارى اين مجموعه قصه ها را پديد آورد. درواقع تمام آنان كه دست كم آثار او را خواندند يك 
بدهكارى بزرگ به او دارند. اگر بخواهيم حساب و كتاب كنيم، معلوم مى شود همه ما چه بدهكارى بزرگى به او داريم. به خصوص 
كسانى كه از مواهب تحصيل در اين مملكت استفاده كردند اما دانششان را منتقل نكردند. چون «آذريزدى» هيچ دينى به ما ندارد. او 
مدرسه نرفته. ازدواج نكرده. از كودكى كار سخت كرده و هميشه چشمانش در حسرت مدرسه رفتن پر از اشك بود. او با كارگرى در 
كتابخانه با كسانى چون «زرين كوب» و «ندوشن» رفيق شد. «آذريزدى» به ما بدهى ندارد و طلبكار هم هست و مردم ما بايد غرامت اين 
زحمات را به او بدهند. فكر مى كنم خوب باشد براى پرداخت اين غرامت يك جايزه كتاب كودك به نام او تاسيس كنيم يا كتاب هاى 
او را با كاغذ كاهى ارزان براى تمام كودكان اين سرزمين تكثير كنيم تا همه از او بياموزند. «آذريزدى» مشق عشق است. نمونه بزرگ 
انسانيت است. مثلا او «مولوى» را از زبان مغلق و پيچيده كه براى بزرگ ترها هم سخت خوان بود، به زبانى ساده براى كودكان بازگو 
كرد. او باترى چراغ قوه اى بود كه خودش دست كودكان اين مملكت داد تا از تاريكى جهل نترسند. افسوس كه اين باترى ديگر 
شارژ نمى شود و او تكرارشدنى نيست. او با يك تقواى فرهنگى كار مى كرد و خودش نويسنده اى با تبار اخلاقى بود و اين مهم، براى 
ــد اولين شرط است چرا كه با اخلاق و تقوايش مى تواند در جان و روح كودك رويداد ايجاد كند.  ــى كه براى كودكان مى نويس كس
حاكميت فرهنگى خيلى گسترده تر از حاكميت بر سرزمين هاست. كارهاى او به چندين زبان ترجمه شده و خدا را شكر حاكميت 
فرهنگى اش فقط مربوط به مرزهاى ايران نيست.مردى كه هرگز فرزند نداشت براى همه كودكان اين سرزمين پدرى كرد و حالا بر 
ماست كه غرامت عشق بى نهايت او را بپردازيم. بايد فرهنگمان را انبارگردانى كنيم و بدهى مان را به امثال «آذريزدى» پرداخت كنيم. 

اسداالله امرايى  مترجم 
آقاى «آذريزدى» از معدود كسانى بود كه در قصه گويى و داستان، تاثير بسزايى داشت. كتاب هاى او مسبب  

ــناكردن بچه ها با داستان بود و شايد بتوان از او در كنار دو، سه شخصيت تاثيرگذار ادبيات كودك مثل  آش
صمد بهرنگى يا فضل االله مهتدى صبحى يا على اشرف درويشيان نام برد. آثار او در آشناكردن بچه ها با كتاب و 
مطالعه موثر بود. هر يك از نويسنده هايى كه نام بردم به شيوه خودشان قصه مى گفتند و طرفداران خودشان را داشتند، اما «قصه هاى 
خوب براى بچه هاى خوب» سال هاى سال مجموعه اى بود كه با توصيه كردنش به بچه ها مى شد آنها را به داستان خواندن علاقه مند 
كرد. من هم تقريبا هر وقت مى خواستم براى بچه ها كتاب بخرم يكى از كتاب هاى اين مجموعه را مى خريدم. در خانه خودمان هم 
اين كتاب ها بود و بچه هايم مى خواندند و هر وقت هم براى ديگران مى خواستم كادو بخرم حتما كتابى از اين مجموعه را هديه مى دادم. 

سروش صحت  بازيگر و نويسنده 
من هم در دوران نوجوانى ام «قصه هاى خوب، براى بچه هاى خوب» را خوانده ام. چندتا از كتاب هاى مجموعه  

را داشتم و هميشه دلم مى خواست ساير جلدهايش را هم داشته باشم. البته در آن دوره كتاب هاى ديگرى 
هم بود كه مى خواندم اما اين كتاب يكى از معروف ترين كتاب هاى آن زمان بود و تقريبا همه همسن هايمان 
كتاب هاى آن مجموعه را داشتند. البته بعضى ها هم «تن تن و ميلو» مى خواندند و بعضى هم «گردونه دانش». اما من هميشه دلم 
مى خواست همه «قصه هاى خوب» را داشته باشم و دلم مى خواست عكس «مهدى آذريزدى» را هم ببينم. سال ها بعد وقتى براى 
ــنده داستان هاى خوب كودكى ما باشد. آن زمان فكر مى كردم اين  ــد كه اين مرد همان نويس اولين بار كه او را ديدم، باورم نمى ش
نويسنده انسان خيلى مرفهى است. وقتى ديدم او اين همه رنج ديده است تعجب كردم. «مهدى آذريزدى» كار بزرگى براى آشنايى 
نوجوان هاى نسل ما با ادبيات كهن و داستانى انجام داد. امروزه بازنويسى متون كهن براى نوجوانان خيلى رايج شده اما او اولين 
كسى بود كه اين كار را كرد و اين كار او اتفاق مهمى براى آشنايى چند نسل از نوجوانان با ادبيات بود كه تقريبا هرگز تكرار نشد. 
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 احمد غلامى

ــر حرف هاي  ــور، كارگرداني كه به خاط ــرج االله سلحش ف
جنجالي درباره سينما حاشيه ساز است، شايعه هايي را كه درباره 
ــنا گفته است:  ــت او وجود دارد، تكذيب كرده و به ايس بازداش
«عده اي هستند كه نان خود را از خراب كردن ديگران به دست 
ــانه هاي خارجي مثل  مي آورند و فكر مي كنم اين افراد به رس
بي بي سي و صداي آمريكا وصل هستند. وقتي چندبار شايعاتي 

ــتگير شده، فساد مالي داشته و... تكرار  مانند اينكه فلاني دس
شود حتي اگر چنين نسبت هايي درست نباشد، شخصيت آن 
فرد خراب مي شود.» او  ادامه داد: «زماني كه از جامعه سينمايي 
انتقاد مي كنم، مي گويند فلاني هوچي است و وقتي هم حرف 
حق بزنم به دليل اينكه حرف هايم را هوچيگري مي دانند، ديگر 

خريداري براي صحبت هايم وجود ندارد.»

مخبرالدوله

«سلحشور» بازداشتش را تكذيب كرد


